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 چکيده

ها و پارسيان در غرب فلات ايرران   حضور ماديوم پسر آشورنصيرپال دوم، سرآغاز س)شلمنصر(  شلمانسراز   کتيبهچند  مبناي بر

پايره دیيرا اسرتنتاجي از همرين کتيبره و هرم پيررو         شود. اين در حالي است که هم بر به سده نهم پيش از ميلاد منتسب مي

سوم،  شلمانسرات آشوريان تا پيش از باشد. اين که دامنه فتوحداشته  علمي صحتتواند  مدارک ديگر، چنين تفسير مطلقي نمي

و  سرو از يرک   ؛انداز اين شاه، يک معيرار قضراوت قررار گيررد     شان گسترده نشده بود که چشم آن اندازه به حدود شرقي سرزمين

ديرينگي حضرور دو   زمينهکنندگان برداشت يادشده در  ترين نقض با محتواي مشابه از طرف ديگر، مهم تر کهنهايي  وجود کتيبه

و ماهيرت ايرن دو   )مانراي(  مانئرا  در اين مقاله ابتدا به تحليا مساله مراد و   .آيند شمار مي بهدر منطقه  مذکورتبار  معيت ايرانيج

در غررب  اين دو جمعيت ترين حضور  استدیل کهن عيار  ي درباره مذکورشناسي نظريه  جمعيت پرداخته شده است، سپس روش

در کره   شرود  پرداخته ميو در ادامه، به تحليا مدارکي  است شدهبررسي  ،سوم شلمانسراز  يادشده هاي کتيبه مبناي برو فلات 

اي از  رو بره محترواي کتيبره    همچنين در مقالره پريش   ،دنده را نشان مي هاي قبلي همين راستا، استنادهايي قابا توجه از هزاره

اين پرژوهش نشران داد   ع مقاله پرداخته شده است. هاي مرتبط به موضو خاص با ويژگي گاه سکونتسارگن اکدي و بررسي چند 

را دگرگون کرد و يا اگر همين روش مبناي کار قضاوت قررار گيررد، بايرد     ائامساين گونه شناسي استنتاجي در  که يا بايد روش

 معيار قرار داد.استنتاج علمي،  به منظورنيز محتواي ديگر متون را 
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 مقدمه

پ.م( يکي از پرکارترين فرمانروايان تاريخ آشور بوده است. از روزگار  020-050( شاه آشوري )Šalmanaser IIIسوم ) شلمانسر

هاي  شوند. در اين ميان، کتيبه معرفي مي« A.0.102»او، بيش از صد نبشته شاهانه برجاي مانده است که با شناسه 

«A.0,102.1, 6, 10, 13, 14, 16 & 38 »تبار  به جمعيت ايرانيبار  براي نخستينها  آن شود در فرض ميهستند که  هايي نمونه

 Grayson, 1996: 40, 54, 60, 61, 68, 70) ايي از سوي آشوريان اشاره شده استئمانتبار  يک جمعيت حوري يا ايرانيمادي و 

گيرشمن، شود ) در منطقه غرب فلات نيز در نظر گرفته مي ها مکن اين گروهحضور م  نخستين به عنوان و اين مساله (82 &

؛ دوبلويس، 210-300: 2300، يف علي ؛221-262: 2306 گرشويچ، ؛256-252: 2306، دياکونوف؛ 01و  61، 66-66: 2300

-22: 2312، توارتو اس  کرتيسو  21: 2311ويسهوفر، ؛ 61 و 52-52: 2301کرتيس، ؛ 26-32: 2300اومستد، ؛ 02: 2302

به فلات ايران نيز مرتبط با اواخر هزاره دوم و يا اوايا هزاره يکم پيش از ميلاد  مردمانپيرو همين نگرش، ورود اين  (.202و 22

شناختي به دست آمده ميان طبقات ششم و  پايه تغييرات مواد باستان بر( Robert Dyson)« رابرت دايسون»فرض شده است. 

د که کرگيري  )مانند ظهور سفال خاکستري و کنار گذاشته شدن سنت سفال منقوش نخودي(، نتيجه پنجم تپه حسنلو

که با بررسي ( Kayler Young) «کايلر يانگ» از سويهاي دايسون  اند. نتيجه برداشتفلات ايران شده واردوارد،  مردماني تازه

يا همان « مهاجران ايراني»تفسير شد که اين نوآمدگان،  غربي فلات همراه بود، به اين صورتنواحي اطراف و نيمه شمال

 هايي نمونههاي بوميان فلات، درون فلات شدند.  با زدودن سنت پ.مI (2211-2511 ،)اند که در عصر آهن  يي بوده«ها آريايي»

-251: ب 2301؛ 56: آ 2301برد اين نظر به کار گفته شد )طلايي،  ( نيز در پيشها تدفين )پيدايش قبرستان شيوهچون تغيير 

براي  ديدگاه مسيري که اين (.;Young, 1965: 53-85; 1967: 11-34; 1985: 361-378; Dyson, 1965: 193-217 ؛ 201

هاي زاگرس و شمال خاوري ايران به سوي کوه است: از اين قرارها در آغاز عصر آهن در نظر گرفته شده بود، مهاجرت آريايي

پ.م يا به صورتي ديگر، استقرار در خاور خوروين  2511( در حدود 251: ب2301 ؛06: آ2301 ،طلاييمنطقه درياچه اروميه )

، توضيحات خود (. يانگ در ادامه56: آ2301 ،و آغاز حرکت تدريجي به غرب فلات در اواخر هزاره دوم پيش از ميلاد )طلايي

در اين  (.256-251: ب2301)طلايي، وارد ايراني دانست  ن تازهرا در ارتباط با ورود مردما Iدار در عصر آهن  ظهور ظروف لوله

به سوي ها  آنتبار در اوايا هزاره دوم به فلات ايران و پيشروي  )آريايي(  به ورود بخشي از مردمان هندوايراني ميان، کامرون

ست که چنين برداشتي از محتواي اين در حالي ا (.216: 2365ي باور داشته است )کامرون، ميتانّ تا غرب آن و گذر از زاگرس

به اين يادشده دهد. چالش  اساس اين مقاله را تشکيا ميبررسي آن، هاي آشوري داراي يک چالش بزرگ است که  نبشته

(، دامنه .پ.م 2166-2200)( Tukultī- apli- Ešarra) يکم «پيلسر-)تيگلَت( تيگلات»صورت است که تا پيش از فتوحات 

. سپس روي بيشتر آورد شاه آشوري بود که رو به پيش اتفاقاٌ همينخود، بسيار محدود بود و و غرب ق آگاهي آشوريان از شر

از نبشته  20)بنگريد به بند توانست  (.پ.م 012-122)( IŠKUR-ÉRIN.TÁḪ هزوارش از؛ Adad-nārārī) دوم« ناراري -ادََد»

A.0.99.2 )سرزمين دو شناسي خود را تا  مردم-نبال آن، شناخت جغرافياييو به دروي نظامي )و نَه مرز سياسي( آشوريان  پيش

او به  ، اما(Grayson, 1991: 5-6, 148)د ( وسعت بخشKUR nam-ri) «نمري»يا « نَمرو»( و KUR za-mu-a« )مواَزَ»شرقي 

ز حکومت شلمانسر در سال چهارم ا جغرافيايي که بعدها شلمانسر سوم طي کرد و به پرسواَ رسيد، حرکت نکرد. آن جهتسوي 

به آن حد در آن لشگرکشي اش  روي  اما پيشبه زمواَ رسيد، و  گذر کرد (KUR kúl-la-ar« )رکولاّ»از کوه سوم، اين شاه آشوري 

 با شلمانسرسپاهيان ، سالي که در آن کندگزارش را  خود شانزدهمسال  لشگرکشياطلاعات  ي بامشابهمحتواي که  نبود

و هم شهري به همين نام  پَرسواَ)هم سرزمين  پَرسواَ(، KUR mu-un-naمونَّ )مانئا، مانا( ) يعني ؛شده ثگانه بح سههاي  سرزمين

-KUR a-maها؛  اللفظي: سرزمين مادي تحت« )دَامََ»، سرزمين پَرسواَ( و در پشت KUR pár-su-a؛URU pár-su-aجا( ) در آن

da-a-a )برخورد کردند (Grayson, 1991: 36, 40, 54, 60, 61, 68 & 70). دهد که مساله، نبود آن  اين موضوع آشکارا نشان مي

گرفتن راهي است که در سال نبوده است، بلکه علت، عدم در پيشهايشان در زمان لشگرکشي سال چهارم  مردمان و سرزمين

نيز  بعدها دانيم که . ميتر را نيز داردهاي قبا انزدهم از سوي شلمانسر سوم طي شد و همين نکته قابليت تعميم دورهش

از مسير نمري  نشين، هاي مادي سپس سرزمينگان آن و ايس، همپَرسواَبراي رسيدن به  (.پ.م 605-626پيلسر سوم )-تيگلات

در اواخر  شاه آشوري اما همين، (Tadmor & Yamada, 2011: 51 & 84در  از اين فرد 35و  26هاي  روي کرد )کتيبه پيش

( malḫis-a-a) «سمَلخي»( يا KUR ma-da-ḫi-sa-a-a« )مدََخيسَ» اهالي جديد و مرتبط با سرزمين ياز مسير حکومت خود،
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(Ibid.: 70, 82) با گسترش دامنه متصرفات  افزون بر آن،، که پيامدش برخورد با آن سرزمين بود هاي مذکور شد وارد سرزمين

 .ها شدند درون اين سرزمين هاي ديگري نيز از راه سوم شلمانسر گردي برخي از جانشينان بوندَ( ي آشور نو )مثا فتح گيزياسياس

هراي   آشوريان از جمعيت تر کاماو به دنبال آن، شناخت بيشتر  هستيم، به شرق رفتنِ روبروبا آن در اين قضيه چه  آن ،رو از اين

تبار در غرب فلات ايران. مساله  يرانيهاي ا حضور گروهنخستين  ي برايساکن در اين جهت جغرافيايي خود بوده است تا استدیل

ترر    اندک و تا سده نهم پيش از ميلاد از مناطق شررقي  هاي ايراني نيز، اندک جدا از اين پنداشت موازي است که جمعيتيادشده 

نياکران   ترر  در ادامه خواهيم ديد که دیيلي بر حضور کهرن  اند. تر شده )شرق زاگرس مرکزي و مرکز فلات ايران( به آشور نزديک

 سوم و در يک راستاي شلمانسرعصر  نسبت به تباران ايراني

 جغرافيايي غرب فلاتي قابا طرح است.

 

 پيشينه پژوهش

و نيرز جايرابي   تبرار فررض نشروند(     هراي ايرانري   )اگرر در شرمار گرروه   مانايي تبار و  ن ايرانيموضوع قدمت حضور مردما ي درباره

هاي زير  پژوهشتوان به  ها مي ترين آن لف و فراواني صورت گرفته است که از برجسته، مطالعات مختها هاي اين جمعيت سرزمين

 Boehmer 1965 ؛2310 ؛ عطرايي، 2316زاده،  کوب و علي ؛ زرين2310 پور، کاوياني ؛2312 ؛ ايمانپور،2302 ايمانپور، اشاره کرد:
;19771973; 1974; 1972; 1969; Levine  ;1976; 2002Zadok  ;5-; 20034199Fuchs  ;1979Diakonoff and Kashkai  

Zimansky 1990; Millard 1994; Lanfranchi 1995; Medvedskaya 1999; Parpola & Porter 2001 &   و.Alizadeh 

2020. 

 بيان ضرورت

در يک هاي جمعيتي  شناسي يک منطقه از منظر کيستي اجتماعي، ژنتيکي و فرهنگي و ديرينگي حضور گروه مطالعات جمعيت

رو نيرز در   شوند. پژوهش پريش  شناسي ايران محسوب مي و باستان  تاريخ هاي هاي پژوهشي در حوزه منطقه، از مهمترين موضوع

 واکاوي و بازنگري در اين موضوع نوشته شده است. راستاي

 

 بيان هدف

تبار نسربت بره هرزاره يکرم      هاي ايراني تتر جمعي ، نگرش مرتبط با حضور کهناين مقالهپيرو بيان مطالب ارائه شده در قبا، در 

 گردند: ها وارسي مي و اين پرسش شود پيش از ميلاد واکاوي مي

تبار در غرب فرلات   هاي ايراني نخستين استناد مکتوب از حضور جمعيت در جايگاهسوم  شلمانسراشاره درستي پرسش نخست:  

 ؟استها قابا پيگيري  تر اين گروه حضور کهنکان ، تا چه اندازه امديگرمکتوب مستندات  در ميانو  چگونه است

، آيرا روش  شرده  تبرار در منطقره بحرث    هراي ايرانري   تر گروه در صورت مطرح شدن شواهدي مرتبط با حضور ديريندوم: پرسش 

سروم   شلمانسرر هاي  هايي است که تاکنون براي استنتاج محتواي کتيبه يا روش  مطالعه محتواي اين سندها، متفاوت با آن روش

 به کار رفته است و يا خير؟

 

 شناسي روش

هراي مررتبط    هاي جغرافيايي غرب و شمال غرب فلات ايران از کتيبره  معيار قرار گرفته است، استخراج داده ين مطالعهآنچه در ا

وجرود  ي نوآشوري ها ها با اطلاعاتي است که در کتيبه روداني )اکدي و بابلي قديم( و در گام بعدي، تحليا تطبيقي اين داده ميان

بره   ؛انرد  تبرار قررار گرفتره    هاي ايراني جمعيت پيش از ميلاد( ولاي در جهت استدیل نظريه حضور متاخر )از هزاره ا پايهو  دارند

هاي هزاره يکرم پريش از مريلاد صرورت      شناسي محتواي کتيبه عبارت ديگر اين روش هيچ تفاوتي با آنچه براي تحليا جمعيت

 .اند اختلاف در اين است که مستنداتي با ديرينگي بيشتر مد نظر قرار گرفتهتنها  است، ندارد و گرفته

 

 تورات و اورارتويي هاي نوآشوري نام جمعيت مانئايي در کتيبه

جنوب از ميلاد، در محدودهسي شمال غرب فلات ايران بودند که در هزاره يکم پيش هاي سيا ها يکي از گروه يا ماناييها  مانئايي
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هراي ايرن    هراي ببرت شرده از شخصريت     کيستي و ماهيت تباري آنان، پيرو نام  ي درباره درياچه اروميه سکونت داشتند. شرقي 

« اوکّرو  ئري دَ» ،(Bagdatti « )بگَردَتيّ »چرون   هرايي  نمونره تبار برودن مطررح اسرت.     تبار بودن و يا حوري جمعيت، دو نگاه ايراني

( Daiukku) ،«اَزا( »Azā و )«اودکَي »( akiUd) اولّوسرونو »شوند و نامي چون  برشمرده مي هايي ايراني آشکارا نام( » Ullusunu )

اورارترويي   ātšēM مِشتا برابري آن با( )Missi« )ميسيّ»سرزمين توان به  مي ،قلمروهمسايگان اين از فاقد اين خصوصيت است. 

« شسروريکَ »( و Kapsi/Kabsi-Bit« )کپسري -بيرت »، (uṭÚrarmāt) ، اورارترو مواَزَ، (Gizilbunda« )بوندَ گيزيا»(، قطعيت ندارد

( Surikash  ( اشراره کررد )5 ,217 :0 f.; ; Lanfranchi and Parpola, 199147-1973: 137 Melikishvili, 1949: 60; Schmitt,

Levine, 1977:  137 & Zadok, 2002: 94 34 f. Millard, 1994: )بروده اسرت )  واقر   « پَرسرواَ »نيرز    و در نزديکي آنFuchs, 

1994: 451 .) 

سوم و  شلمانسرهاي  در کتيبه (KUR mu-un-na)« مونَّ»به صورت هاي نوآشوري اين چنين ببت شده است:  در کتيبهنام مانئا 

 KUR« )مَنَ»يا ( KUR man-na-a-a) « مَنَّ»به صورت ، (Grayson, 1996: 40, 54, 60, 61) پ.م( 022-603ناراري سوم )-ادد

a-a-an-ma )(َلغوي: سرزمينِ اها مَنَّ/ مَن) سرارگن »، پيلسرر سروم  -هاي تريگلات  در کتيبه »( دومkīn-Šarru)، « اسررحدون »

(iddina-aḫa-Aššur)  پال آشوربانيو (apli-bāni-Aššur)  ها وجونامه پرس»و نيز در برخي از( »Queries)     که مررتبط برا روزگرار

 ,Starr, 1990: 21-81; Tadmor and Yamada, 2011: 53, 84 & 87; Leichty, 2011: 18, 29, 37, 155) اسررحدون هسرتند   

162, 176 &  181 & Novotny and Jeffers, 2018: 63,  64, 65, 87, 88, etc.)    انگيرزي در دو کتيبره از    و بره طررز شرگفت

هراي اواخرر    بخرش لشگرکشري   بامرتبط ( وKUR man-na-áš« )مَنَّاش»به صورت ( Grayson, 1996: 70 & 82)سوم  شلمانسر

  تر از اين سرزمين با نام مونَّ ياد کرده بود. پيش که حکومت او

لروح سرقوط   »در . (Zadok, 2002: 92ذکر شده است )( mānā)« مانا»، نام مانئا به صورت نيز هاي اورارتويي در کتيبههمچنين 

 matها يرا اهرالي مَرن؛َ     اي لغوي: قلمرو مَنَ) » مَنَّ»ري و به صورت ي از آواهاي نوآشواز نبوپلسر کلداني، اين نام مشابه يک «نينوا

man-na-a-aديده مي ) ( شودGadd, 1923: 31.) مينري »، بره ايرن سررزمين برا نرام      (52:26 ،کتاب ارميا) توراتچنين در هم »

(Minni )سروم   شلمانسرر سرلطنت  آشروري و   را مربوط به روزگار نو روي هم رفته ظهور مانئا .ه استشد هو در کنار آرارات اشار

 (.212: 2300، يف عليدانند ) مي

 

 هاي نوآشوري ماد در کتيبه حدود

 دياکونوف ، حدود جغرافيايي و سياسي نخستين مادها را چنين توضيح داده است:

داغ در سررزمين   هاي کوپره  کوههاي درياي مازندران، از خاور: تا رشته  از شمال غربي: تا اورارتو، از شمال: تا آلباني و امتداد کرانه

البتره بايرد    ؛(02: 2306هاي آغازين کوير مرکزي، از جنوب: منطقه پارتاکني در مرکرز ايرران )ديراکونوف،     باستاني پارت و پهنه

هرايي در معمراري ارگ    با وجود شرباهت اين که  اين حدود به ويژه از سوي شرق، چندان قابا اببات و پيگيري نيست.گفت که 

هاي منتسب به دوره ماد در زاگرس اسرت   نگاري آن مرتبط با پيش از روزگار مادي محوطه (، اما گاهUlug depeتپه ) لغمحوطه ا

(Lhuillier et al., 2013: 12-13در انتساب آن به اين گروه از محوطه ،) هاي دوردسرت   ماديبا اين حال به . کند ها ايراد وارد مي

 & Grayson, 1996: 97- 98سارگن دوم اشراره شرده اسرت )   پيلسر سوم و -تيگلاتز سوي ا بيکنيشرقي کوه  ينزديک واق  در

Frame, 2021: 140, 158, 173, 175, 177, etc. نشين مطمئن و شناخته شده از سوي آشوريان  و اين مساله، حدود شرقي مادي

 .کند را مستند مي

چراي امرروزي( توصريف شرده اسرت       وندَ )نزديک منطقره زنجران  ب مرز با گيزيا از شمال غرب، همنشين  در مجموع، حدود مادي

(Zadok, 2002: 110) انرد،   زير که در حردود زاگررس مرکرزي و شررق آن جراي گرفتره       هاي گاه سکونتها و  سرزمين، همچنين

 ،(KUR da-tu-um-bu« )دَتومبرو »سررزمين   انرد:  نشرين بروده   آيند که در شمار خطه ميراني مراد و مرادي    مناطقي به شمار مي

kar-zi-na« )رزينرو کَ»و  (KUR ka-za-ba-ka-ni/ka-an-[za-b]a-[ka-ni]« )کَزبََکَنري »سرزمين 
ki  آن در ادامره،    ي دربراره ( کره

برابرر بررا  آن را کرره  (KUR ba-ri-ka-a-nu« )بَريکرانو »(، KUR pir-na-ka-an« )پيرنَکران »سررزمين  بحرث خرواهيم داشررت،   

 URU« )کَئيترانو »(، شرهر  URU ḫa-ar-zi-a-ni« )ه/خَرزينرو »شرهر   ،انرد  دادهوناني قرار در متون ي (Παρικάνοι« )پاريکانوي»

kaitānnu) ، رامَندَ»سرزمين( »KUR rā-ma-an-da برابر با رامند امروزي در ) سررزمين  ، طبرق يرک نظرر    زهررا  نزديکي بروئين
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-KUR/URU ni-iš-šá-a/ni-š« )نيشَّ»رزمين (، شهر و سKUR sag-bi-ta« )گبيتَسَ»سرزمين (، KUR ar-na-si-aيَ ) اَرنَسي

a+aاسرت دانسته شده سايَ در کتيبه داريوش اول در بيستون ( که برابر با منطقه ني (Levine, 1972: 42; Fuchs, 1994: 446 

& Zadok, 2002: 116-118). مَردَ اَ»بره صرورت    :اشاره شده است به اين شکاهاي نوآشوري  نام ماد در کتيبه افزون بر آن، به »

لغروي:  « )مَردَ »به صورت (، Grayson, 1996: 68سوم ) شلمانسراز  اي ( در کتيبهKUR a-ma-da-a-aلغوي: سرزمين اها امَدَ؛َ )

پيلسرر  -ي از تريگلات ياه در کتيبه سوم،« ناراري -ادَد»ز ااي  در کتيبه( KUR ma-da-a-a; KUR mada-a-a سرزمين اها مدَ؛َ 

 ,Grayson, 1996: 212; Tadmor and Yamada, 2011: 32, 48, 52, 53, 72, 84, 86, 97)رحدون از اسر  يهراي  در کتيبره  ،سوم

98, etc. & Leichty, 2011: 20, 32, 39, 43, 50, etc.)،  مدَ»به صورت( » هرا؛   لغوي: مادي/مراديmad-a-a)  هرايي از   در کتيبره

-KUR ma-taلغوي: سرزمين اهالي مَت؛َ )« مَتَ»(، به صورت Novotny and Jeffers, 2018: 65, 89, 123 & 170) پال آشورباني

a-aپال آشوربانيي از ا ( در کتيبه (Ibid.: 291)   مَنردَ »و به صرورت( »     َلغروي: سررزمين اهرالي مَنرد؛KUR man-da-a-a در ) دو

)دوره نوبرابلي(   بابرا در  مرتبط با عصر حاکميرت کلردانيان  که  هايي نبشتهدر  (.Frame, 2021: 68 & 93از سارگن دوم )  کتيبه

matيا قلمرو اهالي مدَ؛َ  «مدَيا»)لغوي: « مدََ» زير ببت شده است: به صورتهاي آنان  و شخصيت ها مادي نام ،هستند
ma-da-a-a )

برازالتي   سرنگ يرادبود  در لوح سقوط نينوا و در  (um-man-ma-an-da/umman-man-da) «مندَ -ناومَّ»(، Gadd, 1923: 33در)

« منردَ -ريرن اِ»(،  Gadd, 1923: 34, 35, 36, 38; Adali, 2009: 192 & Weiershäuser  and Novotny, 2020: 62) دير ئنبون

(ÉRIN/M-man-da) يرد ئاسرتوانه سريپَّر از نبون   در (Adali, 2009: 189, 193,  194 ،)«ِمنردو -ريرن ا» (ÉRIN/M-man-du)  در

  (.Adali, 2009: 193; Weiershäuser & Novotny, 2020: 70) باباسنگ يادبود و  نبونئيد سنگ يادبودهمان 

( Um-man-man-da« )منردَ  -ناومَّر »در استوانه کوروش بزرگ نيز به تبعيت از ادبيات دوران کلدانيان بابا، نام مراد بره صرورت    

، کتاب اسرتر ؛ 6:2، اکتاب عزر؛ 20:22و  26:6، 2کتاب پادشاهان  ؛21:2،پيدايش کتاب) توراتدر  (.Ibid.: 211حک شده است )

تررين آواي آن در مجموعره مرذکور،     معرروف ها اشراره شرده و    به مادي (22:2و 1:2، 5:32، 5:20، 5:20 دانيالکتاب  و 2:2-21

 ( است.Madai) «ماداي»

 

 مساله گسترش شناخت از مادها

سرازد و   محلري برودن خرارج مري    خود و يک قردرت  پيلسر يکم است که آشور را از درون یک -که گفته شد، اين تيگلات چنان

کند. شهرت او تا آن حد رسيد که فرعون مصر، شاه آشور را قابا ديرد   هاي نسبتا دوردست خود، عرض اندام مي دربرابر سرزمين

مرزهراي پيشرروي نظرامي آشرور را فراترر از      پيلسر يکم -تيگلاتو براي دوستي با او، هدايايي فرستاد. اين بدان معني است که 

شرود بره    رو، اين کره گفتره مري    ياکان خود برده است که البته اين به معناي گستراندن مرزهاي سياسي نيست. از ايننقلمروي 

هراي ايرانري اشراره     هاي آشوري بره حضرور جمعيرت    بار کتيبه سوم و در سده نهم پيش از ميلاد، براي نخستين شلمانسردوران 

، بلکره تفسرير درسرت    باشدغرب آن در ها در فلات ايران و حتي  آن جمعيتظهور   تواند به مفهوم مطلق نخستين کنند، نمي مي

سوم، به سرحدات دورترري   شلمانسرآشوري بوده که به دوران  شناختِ جهان پهناياين مساله چنين است که اين، گام سرباز و 

سروم، شراهاني چرون     شلمانسرز له نيز صحيح است که پيش االبته اين مسا ،شده است روبروتري  هاي نوين رسيده و با جمعيت

، سروم  شلمانسرر  ن نقاطي بوده که به روزگاررسيدند و اين سرزمين، دروازه ورود به آ« نَمرو»ناراري دوم به حدود سرزمين  -ادد

ايرن شراهان    جا اهميت دارد. يکري آن کره   درک دو مساله در ايناشاره شده است، اما ها  در آنتبار  يهاي ايران به حضور جمعيت

انرد   گرذر نکررده  مررتبط   همان جهاتِراستاي ( از حدود نمرو و در شلمانسر پدرپيلسر يکم تا -از تيگلات سوم ) شلمانسرقبا ما

هاي ايراني نيرز، در آن   جمعيتاست که  اين امکان وجود داشتهبيان شد،  هم گونه که پيشتر همان ديگري و)بنگريد به مقدمه( 

مثال ملموس ايرن  بوده باشند.  شلمانسرو در نتيجه، دورتر از دسترس اين شاهان پيش از تر  يشرق مقط  از زمان، در مختصاتي

پيلسرر سروم و پرس از او سرارگن دوم نوآشروري، برراي نرام برردن از         -زماني که تريگلات  دانيم قضيه اين است که به خوبي مي

 ,Luckenbill, 1927: 26, 40, 41, etc. Grayson) دنر کن ها، به کروه بيکنري اشراره مري     هاي شرقي و دوردست مادي گاه سکونت

1996: 97- 98 & Frame, 2021:140, 158, 173, 175, 177, etc.)،  شلمانسرر نشين و ايرن کروه، در زمران     مادي يهحدودماين 

پنداشرتن   رو،  اسرت. از ايرن   شناخت داشرته تر آمده(  تر )يا به نواحي غربي هاي غربي مادياز سوم ناشناخته بوده است و او تنها 

. بره  ممکرن اسرت  و  قابرا ارجراعي   يداراي شاهدنيز  ها به مادي سوم شلمانسر اصطلاح نخستين اشاره آن به برايچنين فرضي 



 فلات ايرانتباران در  روداني و ايراني مَندَ؛ چالش متون ميان-يَش، مونّي و اومَّن يَش، هاندَکي يشَ، سورگيني يَش، زِرک/قولي ا کَرزينَ، اکَري                16

)جدا از ناديرده  ها  به ماد و مادي نو نخستين اشاره در متون دوره آشورتر و بدون پيش فرض از مساله  تفسير علميعبارت ديگر، 

ترر رفتره ايرانري و جهران بره حردود        مفهوم نخستين برخورد ميان جهان احتمای به حردود غربري  ه گرفتن متون ديگر(، صرفا ب

تعمريم  از آن،  ترر  نادرسرت به معناي حضور نخستين ايرانيان در غرب فرلات و يرا    الزاما و نه تواند باشد ميتر آمده آشوري  شرقي

 به ديگر نقاط فلات. چنين فرضي

 

 سارگن اکدي شناسي جغرافيا

جرا   در ايرن هراي آشروري،    شناشي موجود در کتيبه هاي جغرافيايي و جمعيت شده براي تحليا داده انجامشناسي  بق با روشمطا

 .  شود ميواکاوي ( .پ.م 2330-2261پيرامون هاي برجاي مانده از روزگار سارگن اکدي ) چنين نگرشي براي محتواي نوشته

تر و مرتبط برا روزگرار سرارگن     منبعي کهناز « BM 64382+82955»ابلي و نوب« VAT 8006»از مجموع دو رونوشت نوآشوري 

اي از آگاهي شاه اکدي نسبت به جغرافياي پيرامون خود به دست  سطر برجاي مانده است که شناخت تقريبا گسترده 65اکدي، 

نيرز بره مفهروم     «؛» نشرانه  اسرت.  آمرده « KUR»شران،   اند، پيش از نام شدههمراه سرزمين  ها که با واژه از نام آن گروهدهد.  مي

 :(Horowitz, 1998: 68-71) اين محتوا از اين قرار استجداسازي محتواي سطرهاي کتيبه است. 

ba-za« )بَزَ»سرزمين  ي درل: اشاره به پ2ُ-3سطرهاي
ki      ( َّ واق  در سررحد مسرير منتهري بره سررزمين ملرو )me-luḫ-

┌
ḫa

ki┐)؛ 

ḫa-nu-ú« )خَنو»سرزمين 
kiبَرزَ و کوهسرتان سررو   سرزمين  ( ميان پا ([šadî(ḫur.sag)

giš
er]ēni)سروبَرتو »شراه سررزمين    1 ؛ »

(subartu(su.bir4)
ki2)  انشان )سرزمين ميان کوهستان سرو وan-za-an

za-an ki). 

 .ها آوران و حکومت سارگن بر سرزمين : اشاره به باج0-5سطرهاي 

má-ríاشاره به سرزمين ماري ): 6-32سطرهاي 
kiصوپري»ان کرانه رود فرات و سرزمين ( مي( »ṣú-up-ri)رَپيک/قو»سرزمين  ؛ »

(ra-pi-qu
ki ) ميانx  يَبوشِ اي»و( »ia-bu-še)سرزمين آشور ميان ؛x  شَرّي-مَشکن»و( »ma[š]-kán-šarri)اَرَّپرخَ »سرزمين  ؛ »

(ar-rap-ḫa
ki ميان دجله و فرات و ميان )x ( و لوبديlu-ub-di)يوبلولّ»سرزمين  ؛( »lul-lu-bi

ki   و  برزرگ ( ميران رودهراي زاب

ar-ma-ni-i« )اَرمَني»سرزمين  ؛(i-nuṣ« )صينو»( و ú-ru-na« )اورونَ»و ميان  کوچک
ki ابِاَ»( ميان( »eb-lá و )«نَنيرب -بيت» 

(bit
┐
-na-

┌
ni-ib

ak-ka-di-i)سرزمين اکد  ؛(┌┐
ki )  خيرزَّت »ميران( »ḫi-iz-za-at و )« ادد-ابرول» (abul-

┌d┐
[adad])سررزمين   ؛

gu-ti-um) ومگوتي
kiخَلَّبَ»ادد و -( ميان ابول» (ḫal-la-bi

ki)نيکّ/قّو»سرزمين  ؛ »(niq-qu
ki ) زوميريني»ميان خلّبَ و( »zu-mi-

┌
ri

┐
-ni-i)دِر»سرررزمين  ؛( »dēr (BÀD.AN)

ki شرروربو»( ميرران( »šur-bu و )«ايبرررَت »(ib-rat)سرررزمين لگََررش ) ؛lagaš 

(ŠIR.BURLA)
kiايشپَتوم»ت و ن ايبرَ( ميا( »iš-pa-tum)کوتومرتَ »مردمان سررزمين   ؛ »(ku-

┌
tu

┐
-um-ta

ki )  کرولَّبي »ميران »

(k[ul-l]a-biو دريا )خوريم»سرزمين  ؛( »ḫurim (NE.RU)
ki  ميران )x  مَنگيصرو »و( »Ma-an-gi-ṣu

ki)دگربرار سررزمين اکرد     ؛

damru (ḪI.GAR)« )دَمرو»ميان 
ki سيپَّر»( و( »[si]ppar

ki)اِدَمَروص»سرزمين  ؛( »e-da-ma-ru-uṣ
ki  ن )( ميران تيرگراtir-ga-

an اوزَريلولو»( در گوتيوم و »(-zar-i-lu-lu
kiú)سرين -بيرت »مين مراري ميران اوزريلولرو و    گربار سرزد ؛( »bit-

d
sîn)سررزمين    ؛

ma-al-gi-i)« مَلگي»
ki )شَپير-مَشکَن»سين و -ميان بيت» (maš-kán-šapir

ki)وتبَرا امِ»سررزمين   ؛( »e-mut-ba-lum
ki  ميران )

Šàr-sí-na« )سررينَ-شررر»
kiايسررين»سرررزمين  ؛هرراي تلررخ ( و آب »(i[si-i]n-

┌
na

ki┐ ) خرروبَّ-بيررت»ميرران( »bit-ḫub-ba
ki و )

ra-ḫa-bu-ut« ))ت(رَخَبو»
ki)سرزمين  ؛x«گَبگََا-بيت »(bit-gaba-gál و )«بَيَ اِري( »e-ri-ia-ba

ki)ابََا موتي»سرزمين  ؛ »(mu-

ut-a-bal
ki تورگو»سرزمين ( ميان» (túr-gu

┌ki┐)  امَورّو»سرزمين  ؛رود-کوهستانسرزمين و( »a-murrû(mar.dú)
ki در سرحد )

šu-me-ri) سررزمين سرومر   ؛(mé-rí)بره صرورت    مراري 
ki)  دروازه شروش »ميران   و اکرد( »[a]bul-šušan (MÙŠ-ERIN!)

ki و )

gim-DÚB« )گيمدوب»
á-gan-na[m]) /نَميان دُم رود فرات و سرحد ملو َّ و مَگَناتحاديه  بيست  و  صد يک، (?

┌ki┐.) 

 :.Ibidشرده اسرت )   چنين شرح داده   اتحاديهشماري و سپس ريز  اند هاي بای، متصرفات سارگن خوانده شده  سرزميندر ادامه، 

70-73:) 

mar-ḫa-ši« )مَرخَشري »سررزمين   ا.د.م(= « )اتحاديه در محيط»چها  :33-01 سطرهاي
ki)اتحاديره )ا.د.م( سررزمين    شصرت  ؛

tuk-riš« )توکريش»
ki)نود )ا.د.م( سرزمين ايلام ) ؛elamî (elam.ma)

ki)هشتاد )ا.د.م( سرزمين اکرد  و صد يک ؛ (akkadî(uri)
ki)؛ 

( و la-ab-na-nu« )لبنران »ميان ( ûبه جاي  î) يبيست )ا.د.م( سرزمين امَورّ  و  صد يک ؛بيست )ا.د.م( سرزمين سوبرتو  و  صد يک

i-i[tu-ruk-k]« )توروکّو»
ki)نود )ا.د.م( سرزمين لولّوبي ؛ (lul-lu-bi-i

ki)سرزمين انشان. نود )ا.د.م( ؛ 
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 :(Ibid.: 72-75) متصرفات و مشاهدات سارگن آورده شده استهاي جغرافيايي ديگري در رابطه با  سپس در ادامه، نام

a-na-kù« )انََکو»هاي  سرزمين: ب 56 ي،پشتبخش و  26-ب 65 ي،پشتبخش ؛ 20 'و 02- 56سطرهاي 
ki کَپتَرَ»( و »(kap-ta-

ra
ki )ديلمون» ؛واق  در راستاي درياي بای( »tilmun

kiمصرر »از انشان تا  ؛( و مَگَن واق  در راستاي درياي پايين( »m[iṣ]-ri-i
ki) 

ṣur-ru-ur« )صور» و
ki) صورشَرتَک » و( »ṣur-šá/a-tak

ki)بيربلسس »از  ؛( »gab-laPÍ
ki   .... لولّوپرون »( ترا( »lu-lu-

┌
pú

┐
-un

ki و )

ú-da-ni-i« )اودنَي»سرزمين به و سپس  شده است پس از ذکر دوباره نام سرزمين بَزَ، تخريب کتيبهدر ادامه و  ؛مگن
ki واق  در )

[-ma]« )مواَب»به و سپس تخريب شده کتيبه سپس ؛ اشاره شده (u-me-raš) سرحد سومر
┌
'
┐
-bu

┌
ú

┐
[

k
]

i)    اشراره شرده اسرت؛ 

te-ma-a : tíl te-em-ma-ni-ia« )يَ تِمَني-تياتِمَ/» سپس بهو تخريب شده کتيبه  بارهدو
ki) تخريب کتيبه در ادامه،  ؛اشاره شده

┌« )دُم/عِاِ»اشاره به  و سپس
ú
┐
-d[u-u]m-mu گينّيرتوم»( و( »gi-in-nir-tum)در پري آن، آوردن نرام   تخريب کتيبره و  دوباره  ؛ 

u-un-ni[m]« )نيّمو»
kiخَلَپرو -لَپو/تيا»به  پس از آن، اشارهتخريب کتيبه و  ،( و در ادامه» (tíl-ḫa-la-pu-ú

ki)تخريرب  دگربرار   ؛

ak-li-tu-ú« )اکَليتو» اشاره به کتيبه و سپس
ki) امَرورّو )  و┐

a-mur-r[u]-
┌
û )  بودنرد و در ادامره اشراره بره     مردمران جنروب  کره 

در ادامره، اشراره    ؛«دانند وساز را نمي ساخت آنان،» :نوشته شدهها  آن ي دربارهبودند و  مردمان شمال که( lul-lu-bu-ú« )لولّوبو»

-ku« )لَّکوترا »همره   ( وan-gi« )انَگي»(، mar-šu-na« )مَرشونَ»هاي  در ادامه، آوردن نام؛ سفلي( ak-ri-ia-áš« )يشَ اکَري»به 

ta-al-la گَلبَتو خَبي»سپس اشاره به (؛» (ḫa-bi-gal-bat-ú)  شران دور   آنران کره جايگراه   » موقعيتشان نوشته شرده:  ي دربارهکه

du-da-a« )دودَ»در ادامه، اشاره به ؛ «است
ki ،)« مَرَشرمَن( »ma-ra-áš-ma-an

ki ،)« يَرش  زِر/ک/قرولي( »ZER/QUL-[i]a-áš
ki ،)

sur-gi-ni-ia-áš« )يشَ سورگيني»
ki) يشَ هاندکَي» و( »ha-an-da-ki-ia-áš

ki)    :کره پريش از ... واقر     »و بعد آوردن ايرن جملره

kar-zi-na« )کَرزينَ»سرزمين سپس اشاره به  ؛«است، عصا از )جنس چوب(
ki) :کره برایي آن واقر  اسرت،    » و بيان اين عبارت 

ران، خروا  گوشرت  ،داننرد  سرپاري نمري   آنان کره خراک   شوند، با آتش بلعيده مي شود، موهايشان با تيغ برگزيده مي آنان که سبک

هاي)شران( آبجرو    داننرد، شرکم   پختره نمري   ، آنان که )در( اندرون)شان(، نان اجاق شيرخواران )نوشان( و خورندگان غلات برشته

-lul« )لولّروبي »اهرا   ( وsu-ta-a-a« )آ سروتَ »)اهرا(  در ادامه، اشراره بره   ؛ شويم روبرو مي تخريب کتيبهسپس با  ؛«داند( )نمي

lub[i]کتيبه.ما ادامه کاتخريب  ( و سرانجام 

 بسيار جالب توجه و از اين قرار هستند: ،دنآي نکاتي که از اين کتيبه هزاره سومي به دست مي

گونره حردود آن و    ها، چنردبار نرام بررده اسرت و ايرن      . سارگن براي بيان بهتر مختصات جغرافيايي، بارها از برخي از سرزمين2 

موجود )چون مرتبط با ملو َّ و مَگَن( مختصات جغرافيايي ا )چون مورد لولّوبوم( و ه نام. 2 شوند. تر معين مي همسايگان آن واضح

هراي هرزاره يکرم و حتري دوم، بلکره برگرفتره از جغرافيراي سياسري و          قابا بحث، همگري نره داده   سرزميندر کتيبه، بجز دو 

 & Frayne, 1993: 28, 30, 144د هستند )شناسي هزاره سوم و منطبق بر الواح ديگر به دست آمده از ادبيات شاهان اک جمعيت

اند  رودان وصف شده ( دقيقا در سوي شرقي ميانبار (. در اين کتيبه، دو سرزمين ملو َّ )به طور واضح( مَگنَ )گويا به جز يک226

 ,Leichtyاسررحدون در   هراي  چرون اشراره  يک نمونه ) کوشمصر و حدود شناخت آشوري منطبق بر  برمبناي جهان نتيجهو در

m[iṣ]-ri-i). نام مصر، دقيقا به آواي هزاره سومي آن 3شوند  ديده نمي( 89 & 87 ,64 :2011
ki
/[m]i-iṣ-r[i-i

ki
شده اسرت  ببت ( [

(Horowitz, 1998: 72و نه به آواي نوآشوري )  اين نام(KUR mu-uṣ-ra-a-a/mu-uṣ-ri/mu-ṣur-ri/ mu-ṣur-a-a/mu-ṣur)  که

 :Grayson, 1996: 23 & 150; Tadmor and Yamada, 2011)ين دوره به آن اشراره شرده اسرت    هاي شاهان ا فراوان در کتيبه

105, 106, etc.; Leichty, 2011: 17, 29, 37, 55, 64, 68, etc. & Novotny and Jeffers, 2018: 41, 47, 48, etc.).  نرام   حتري

 . (Grayson, 1991: 98, 104) نيز متفاوت است( mu-uṣ-re-eآشور ميانه )دوره اواخر  مصر در اين کتيبه، با آواي اين نام در

اهرا  واي اولين اشراره بره هويرت    از نظر نام، دقيقا يک برابر آ ه است که دنام بر« مونيّ»سارگن به روشني از سرزميني با نام . 0

ايرن سررزمين برا سررزمين     هوروويتس نيز بره برابرري    ؛است (Grayson, 1996: 40)سوم  شلمانسردر کتيبه  (mu-un-na) مانئا

، «يَرش  اکَرري »هراي   برخورد برا سررزمين  در ادامه، . 5 (.Horowitz, 1998: 89در کنار درياچه اروميه اشاره کرده است )« مونَّ»

و برا ريشره هنرد و    « سررزمين »)به معني « yaš-» که همگي داراي پسوند« يشَ هاندکَي»و « يشَ سورگيني»، «يشَ زِر/ک/قولي»

جغرافيايي هاي سارگن اکدي شگفت آور است. اين که جهت  در نبشته ،(Ibid.: 73 & 90) ( هستندmātu) اکديدل اروپايي؛ معا

رسد، از نزديکي اين دو خطه  يشَ مي ( و به اکري52شود )سطر  رودان شروع مي از لولّوبو در غرب فلات و شرق ميان اين توصيف

بره   ، مرتن يادشرده و در ادامره   -شناسريم  که آن را نمي- و انَگياي صغير در حدود آسيسپس از مرشونَ  ،کند به هم صحبت مي



 تباران در فلات ايران روداني و ايراني مَندَ؛ چالش متون ميان-نيَش، مونّي و اومَّ يَش، هاندَکي يشَ، سورگيني يَش، زِرک/قولي ا کَرزينَ، اکَري                10

مشرابه  دهرد   نشان مي توجه کرده است که اين مسالهواق  در  شرق اوروک  ،«لگَشَ»کوتَاَّ در نزديکي شهر رودان و  جنوب ميان

ها، صرورت نگرفتره و ببرت     سرزمين ، انسجام اشارات برمبناي همسايگي و جهت جغرافياييهخامنشي هاي داريوش اول با کتيبه

از سرحدات  يابيم که محتوا همچنان اسامي به صورت نه چندان مرتبط انجام شده است. با بازگشت اشاره کتيبه به کوتاَّ، در مي

مَرَشرمن   گراه  سرکونت گلبرت و   نيو حدود هَ سپس جهت اشارات از جنوب، دوباره به سمت شمال ،خارج نشده استرودان  ميان

هاي ديگر کتيبره   و همتراز با سرزمين« ki»با پسوند  گاه سکونتآسياي کوچک( بازگشته و سه در  گاه سکونتبه نام چند  )شبيه

رسيم که اين نام  کرزينَ مي گاه سکونتدر ادامه، به اند.  کنيم که هر سه با پسوند هندواروپايي يادشده معرفي شده را مشاهده مي

bir-naو سرزمين بيررنَکَن؛   da-tu-um-bu)ميان سرزمين دَتومبو؛ نشين واق  در زاگرس  مادي گاه سکونتدقيقا مشابه آن 
?
-ka-

an )( به روزگار سارگن دوم نوآشوري استLuckenbill, 1927: 76 & 105 & Frame, 2021: 281, 365 & 453  و هروروويتس )

ترين نکات فرهنگري و از ايرن قررار     تيبه، شاما مهماين قسمت از ک (.Horowitz, 1998: 90هم به اين مساله اشاره کرده است )

دار آيين مشرترک   در جايگاه ميراث) کيش هندو( در aṇākaraḍcū« )وداکَرَنَچ»آ( اشاره به تراشيده شدن سر که با رسم  است:

مراحرا مختلرف   موي فرد طي گرذر از   از کيش يادشده، مشابهت دارد. در اين آيين (ايراني پيش از زرتشتي شدن ايرانيان هندو

پيکرر کره مشرابه برا رسرم      ب( آتش زدن  (.tonsure": Encyclopedia Britannica"شود ) زندگي و هربار به حالتي، تيغ زده مي

هراي   يکري از سررزمين  در رواج آن  و ايرن رسرم  بره   اوسرتا در  .(Rigveda, 10:15.14)است کيش هندو زرتشتي و رايج در پيشا

رودانيران    ميران رو کره   از آن؛ (662و  2/663: 2361، اوستا)آن را نکوهش کرده است زرتشتي  شريعتو  شده اشاره نشين ايراني

مطرابق برا    اين دو سرنت رفته،   روي هم است. شده را موجبشگفتي سارگن رويت اين مساله در کرزينَ،  ،نيز با آن بيگانه بودند

هرزاره سروم پريش از مريلاد      مرتبط برا آن و  مبحث هم نگاري گاهاند و  تبار بوده هاي ايراني رسوم پيش از زرتشتي شدن جمعيت

 است.

 اسرت، با پارادايم مهاجرت و حضور ديرهنگام و عصر آهني اقوام ايراني در تضاد  کتيبه سارگن اکدي، هاي ه دادهک با توجه به اين

يرک بازنويسري در هرزاره     صرا حا، 51تا  52و به دنبال آن  51تا  05سطرهاي  که ه استنوشتبه تبعيت از گريسون  هورويتس

انرد   بروده هرا   و بره روز رسراني برخري از نرام    )عصر سناخريب و اسرحدون( جغرافياشناسي نوآشوري  از سوييکم پيش از ميلاد 

(Horowitz, 1998: 89- 90 & 93) . گرن در جهرت   مَسرزمين يکي به علت قرار گرفتن اين گونه مطرح شد: از ديد او اين مساله

که  ()ميتانيّ گلبت هبييا  گلبت اشاره به سرزمين خبيو  06در سطر يا نزديک آن مصر  رودان و به مفهوم ميانغرب جغرافيايي 

دليرا    ي دربراره است.  هزاره يکم پيش از ميلاد بوده ومربوط به روزگار نوآشور  ،مذکورهزاره دومي سرزمين سابقه اين آوا از نام 

و بررخلاف ادبيرات   جرا   نرام مگرن، در ايرن    يکري آن کره   ؛ت هوروويتس صرحيح نيسرت  پنداشبر پايه دیيلي، بايد گفت که  اول

 است، بلکره نشسته نَ مصرسرزمين به هيچ عنوان بر جاي ( Leichty, 2011: 87اسرحدون در  )چون اشارهجغرافيايي دوره آشور 

  برودن ايرن سررزمين اخيرر ارائره      هورويتس هيچ توضيحي براي کجا واق وببت شده است « پونولولّ»در کنار سرزميني به نام 

نکرده است، اما با توجه به وجود آواهاي مختلف از نام سرزمين لولوبيان در اين کتيبه و نيز وجود نگارش مشابه )و مشدد برودن  

 يادليلري برر  مطلقا وبوم بوده است. از اين رو، ما همسان(، احتمای اين سرزمين نسخه ديگري از آواهاي سرزمين لولّ قسمتيک 

گلبت آن هم با آواي روزگرار نوآشروري    آمدن نام خني خصوصدر  کنيم. مشاهده نمي 06در جهت غربي دانستن مگن در سطر 

 آ(شود، قابا پرذيرش نيسرت:    اما توجيه اين انتساب به عللي که ذکر مي ،، اين يک مولفه مهم و قابا تاما استت(لبَگَ بي)خَ آن

(، مررتبط برا جغرافياشناسري و ادبيرات     و کوتاَّ وبوما پيش از اين سطر )چون نام مصر، لولّهاي ديگر در کتيبه ت آواهاي سرزمين

جهرت جغرافيرايي هرزاره     ب(هستند و نه هزاره نخست پيش از ميلاد.  و نهايتا اوايا هزاره دوم پيش از ميلادروزگار هزاره سوم 

شناخت هزاره سوم پيش از ميلاد ترسريم شرده    ق بر جهانسومي توصيف شده براي ملو َّ و مگن در محتواي کتيبه، کاملا منطب

اشاره به سرزمين لولوبّوم با دو آواي لولّوبو در  پ(رودان.  است و نه مطابق با اشارات فراوان روزگار نوآشوري در جهت غرب ميان

رب  آخر هزاره سوم و اوايا  سياسي شناخت مبناي جهان کاملا بر ،(شده بحث)ابتدا و انتهاي بخش  62و لولّوبي در سر  52سطر 

 از بخشري  در جايگراه هزاره دوم پيش از ميلاد، امکان نوشتن داشته است و نه براساس اطلاعات روزگار آشور نو کره ايرن خطره    

Klengel, 1965: 358; Winckler, 1889: II/8 ;) نرام داشرت  ( اروراترويي در  ine[ulul[برابرر برا    e/mi-lu-lu)« لولومره »، زمرواَ 

Zadok, 2002: 134&  etc.34, 42,  Grayson, 1991:off and Kashkai, 1979: 52; Diakon.)  بر اين بود که نرامي  ت( اگر قرار

شرد و نره نرام چنرد      نام سرزمين معروف و مهمي چون مصر بايد بره حالرت روزگرار نوآشروريان تبرديا مري       منطقاروز شود،  به
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اند و  صرفا چند خط را بازنويسي کردهکاتبان که تصور کنيم  در دست نيست يدليلاساسا ، مسالهجدا از اين  کوچک. گاه سکونت

، در سطرهاي روز ساخته باشند. اين که چرا در بازنويسي فرضي، به جاي لولّوبو يا لولّوبي تنها چند نام را به ،هم چند خط  در آن

شود که تراکنون جروابي بره     ن توجيهي محسوب ميببت نشده است، يک چالش مهم براي باورمندان چني زمواَلولومه يا ، مرتبط

اسرت،   رواج داشتهتر از پنداشت کنوني  گلبت( و شهرهاي آن، کهن که يک نام )خبياين در حقيقت، فرض  آن داده نشده است.

ا را بره  ، وجود يک مساله سازگار برا کتيبره سرارگن، مر    افزون بر آن ،است ترتر از فرض انتساب چند نام به بازنويسي متاخر ساده

سررزمين  نام فرمرانرواي   د. اين موضوع از اين قرار است کهساز متقاعدتر ميپيش از ميلاد تعلق محتواي کاما آن به هزاره سوم 

-Ḫu-wa-a-ru-wa« )خروواروواش »  ،سرين -مانرنوه او، در کتيبه  هاي ببت شده در نوشته سارگن، يعني يکي از سرزمين ؛مورّواَ

aš دارداروپايي ريشره هنردو   -شناس نامدار واژه- هروزنيطبق گفته نام  اين( نوشته شده است و (Gelb, 1935: 14) ترابير   . ايرن

کرم     يا دسرت ها(  زبان يا نيا هندوايراني )در جايگاه عضوي از خانواده هندواروپاييايراني هاي هندو  از حضور جمعيت فرهنگي، ما را

 گراه  سکونتدر يک حتي آسياي کوچک، بلکه حدود در  صرفاهم نه  از ميلاد، آنهزاره سوم پيش در  انهندواروپايياز هايي  گروه

 برودن   رونوشت تصوردهد که  نشان مي چنين اين مسالههم ،سازد مطمئن مي رودان نقاطي از ميان نيز در زاگرس مرکزي وواق  

يَرش،   يَرش، زِر/ک/قرولي   اکَري) و هندواروپايينَ( ايراني )کرزي ايراني يا نيا هاي   گاه سکونتبا از کتيبه سارگن اکدي که   بخشآن 

هايي کره   نام نکته جالب در واکاوي جاي .است استنادورزي جهت نقض آناساسا فاقد ، مرتبط است يشَ( يشَ و هاندکَي سورگيني

زد گريسرون و  نر  سرناخريب و اسررحدون کره    مررتبطِ عصرر   هاي نمونهها با هيچ يک از  که هيچ کدام از آن استآورده شد، اين 

 ، مشابهتي نداشتند.اند هبود کتيبه بازنويسيفرضي  روزگارهورويتس، 
 

 هيستور هاي ديودور، اوسبيوس و الکساندر پلي در گزارشماد  دو روايت اساطيري از شاهان

ز سروي  ا ،ليسرت فراعنره و کردارهراي آنران     ،تراريخ مصرر   ي دربراره کتاب يکرم آن   محتوايکه -کتاب دوم ديودور  ي درگزارش

وسربيوس در  ي( Chronicle« )نگرار  گراه »کتراب  در ها  اين دادهمشابه  يو نيز مطالب -است شدهو اببات  اعتبارسنجيپژوهشگران 

 و کتسرياس اهرا کنيردوس     (Hellanicus of Lesbos) سسربُ لانيکوس اهرا لِ هِ آباررونوشتي از رفته،  هم دست هستند که روي

(Ctesias of Cnidus )ِرسو ب( سوسerossusB) نامره   شجره ، يککه در آن آمده استداستاني . در کتاب يادشده از ديودور اند بوده

نامه، فردي  يادشده، اساطيري است. نخستين شخصيت اين شجرهاين شاهان در متن   هاي صورت نام .از شاهان آشور وجود دارد

از  هرايي  سررزمين با تصررف   کند. او را آغاز مي هسال دوپنجاه و نشستن، سلطنتي  است که پس از برتخت (Νίνος)به نام نينوس 

و سپس پسر  «سميراميس»از نينوس، همسرش،  برپا کرد. در اسطوره يادشده، پسروايي را  يک فرمان ، بنيادمادسرزمين  جمله

ن بعردي  کردارهراي جانشرينا  ذکرري از   شو بري  منراب  يادشرده، کرم   رسرند.   به قدرت مي «نينوآس»يا « سزامِ»به نام سومش 

 ,Diodorus, The library of history: II/1-29 & Eusebius) انرد  ها را ببرت کررده   کنند، اما نام و و طول مدت حکومت آن نمي

Chronicle: 53-67).  ،(.05-10: 2301خورني، ) ديده مي شود ي هم موسي خورنهاي  در نوشتهمشابه بخشي از اين مطالب 

بره واسرطه    کره  اسرت نامره اسراطيري    در شجره نينوس، نخستين فرد يکم از سلطنتسال  ارينگ گاهمهم است،  جا در اينآنچه 

حکومرت ايرن   پاياني از شود. سال  مي محاسبه اپالوسردنا، يعني سنامه  شجره فرمانروا درسال حکومت فرجامين آخرين محاسبه 

يعني برابر برا   ؛(Eusebius, Chronicle: 67) پ.م( ذکر شده است 666سال پيش از برگزاري المپيک نخست يونانيان ) 01فرد، 

برا پسرر طغيرانگر     ،اين شخصريت اسراطيري آشروري   هاي زماني، کرداري و حتي نام  مولفه گفتني است که .پيش از ميلاد 026

 خرواني کامرا دارد   هرم ( Aššur-daʼin-apla« )اپَراَ -دئَرين -آشرور »يرا  ( Aššur-dain-apli« )اپَلري -نيندَ-آشور»سوم،  شلمانسر

و  (نامره  شجره شخص درآخرين )ردناپالوس ااين س ، بينجي هاي ميان لحاظ کردن مدت حکومت شخصيت با. (2311)فيروزي، 

پيش از  ميلاد به دست  2122-2161نيز به صورت  نينوس بازه حکومت اساطيريدر اسطوره،  (نخستين شخصيت آن)نينوس 

، سپاه يرک شراه   شکه نينوس در سال نخست حکومت نوشته استس، چنين ديودور به نقا از کتسيا مذکور،در اسطوره  آيد. مي

در گزارشي از . (Diodorus, The library of history: II/1را شکست داد و او را پس از اسارت، کشت )« فارنوس»به نام « مادي»

و نو آشوري در کنار شاهان اساطيري نامه درهمي از شاهان تاريخي کلداني  نيز شجره هيستور الکساندر پليوسبيوس به نقا از  ي

با ذکر نام دو شاه معروف دوره کلدانيان بابا، نبوپلسر و نبوکدنزر دوم، شاهان آشوري پريش از  يوسبيوس  .شود ديده ميآشوري 

ن خوا هم. در گزارش يادشده، پيش از اين فهرست برد نام ميمنظم وبيش  کمبه صورت و ( .پ.م 615-602سناخريب )آنان را تا 
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بره سررزمين    شرگر پيلسرر سروم، تاز  -ه شده که در آن تنهرا نرام تريگلات   اي آورد از تاريخ آشور، سياههامروزه علمي هاي  با داده

سال ذکرر کررده اسرت و سرپس بره       2502هاي اين سياهه را  شناخته شده است. او طول حکومت شخصيت ، نزد مااسرائيا بني

 سال چنرين قابرا محاسربه    2502اين در مجموع،  کند. اشاره ميپيش از ميلاد(  615سال )برابر با سرآغاز حاکميت سناخريب 

سرال   02+  از آنران نرامي نبررده اسرت    کره   يشاه 05سال حکومت  526پيلسر سوم( + -سال حکومت پول )تيگلات 20است: 

شراهاني در بابرا   سال حکومت  050+  معرفي کردهشاه که آنان را عرب  1سال حکومت  205+  حکومت سميراميس اساطيري

شاه کره   0سال حکومت  220شان در متن اشاره نشده +  سال حکومت شاهاني که به نام و هويت 20شان را ذکر نکرده +  که نام

  (.Eusebius, Chronicle: 24-25) اند خوانده شده «مادي»

رتخت نشستن سناخريب(، سرال  سال پيش از ب 2502ي )مادشاهه  و هشتسرآغاز حکومت اين سلسله اساطيري  با اين حساب،

يعني درسرت برابرر برا    ؛ پيش از ميلاد 2122، سال در اين فهرست پيش از ميلاد و سال پاياني فرجامين شاه )نفر هشتم( 2206

کشد. اين مساله يک  پادشاه اساطيري ماد را مي ده از سوي ديودور، نينوس، فارنوسشود که در اسطوره اشاره ش همان سالي مي

که همچون اجزاي يک جورچين، در کنار يکديگر قرار و معنا  هدد  اي نشان مي اسطوره هاي مختلف اما را ميان دادههماهنگي ک

 داسرتاني  تبارنامره ايرن   نخسرت نفر سال يکم از  ي دربارهنکته مهم هيستور، به يک  وسبيوس به نقا از الکساندر پليي. گيرند مي

پريش از مريلاد،    2206دانريم کره سرال     مي (.Ibid.: 25) رودان است يا ميان «به بابا ها مادي ناگهاني تهاجم» ،اشاره کرده و آن

و  قررار دارد ميانه( نگاري  گاهدهي در الگوي  زمان بر مبناي .پ.م 2250-2221سين اکدي )-درست در بازه زماني حاکميت نرام

 .کمک کننده خواهد بود طوره بحث شده،)در ادامه(، به بررسي اس اين شاه اکدياي مرتبط با روزگار  محتواي کتيبه

 به شرح زير است:  ياد شده،ي و تاريخي اساطيرهاي  داده ي دربارهاطلاعات مطرح شده ، تا به اينجا

. 2 .رودان( و در زمان آغاز سلطنت نخستين شاه از سلسرله هشرت ترن مرادي )اسرطوره(      . حمله يک سپاه مادي به بابا )ميان2

رودان توصيف شرده   پ.م( که سرآغازشان با حمله به ميان 2206 -2122سال ) 220ه مادي براي اسطوره حکومت هشت تن شا

يران  سرال ميران پا   2326. فاصرله  3 .بر فارنوس در گزارش ديودور، مطابقت زماني دارد شان با اسطوره غلبه نينوس است و پايان

 .پ.م 615گزاري سناخريب در سال  اين دوره و تاج

 

 روداني مناب  مکتوب ميانمندَ در  -ناومَّ

هراي   گراه  سرکونت گراه بره    هاي کهنري هسرتند کره گراه و بري      يکي از جمعيت« ندَمَ-ريناِ»مندَ يا به صورت ديگر،  -ناومَّهويت 

 رودان اهرالي ميران  برراي   ها حملات و پيامدهاي آنشناختي اين  شدند. بار روان آوردند و موجب ويراني مي روداني هجوم مي ميان

ما ، «گويي متون پيشنوشتن »در طي يک سنت نگارشي به نام هزاره سوم تا يکم پيش از ميلاد به آن حد بود که زماني  در بازه

 در آينرده و يرا  رودان  بره ميران   ايرن نيروهرا   نکرردن يا  حمله کردن از قبيا ارتباط حرکت اجرام آسماني بامطالبي  به فراواني با

-Adali, 2009: XV, 85) کنريم   مندهَا برخرورد مري   -نني از سوي خدايان به دست اومَّودار مردمان ميانمجازات شدن يا نشدن 

بره  تروان   مري  ،نظر زمان نگرارش مآن از با مرتبط  هاي  نمونهو  (Um-ma-an-ma-ad-da) واژهاين به  ها ترين اشاره کهناز  .(121

 برراي گرويي   با يک پيش در پيوند که اشاره کرد( Išbi-erra« )اِرَّ-ايشبي» روزگار حکومت و« YOS 10 44 53»سندي با شناسه 

مبنراي اشرارات    اما از نظر محتوايي و بر ،استپ.م.(  2121-2101)حدود نخست هزاره دوم  هدو دهه آخر هزاره سوم تا دو ده

، «ررکَر نمِبنردَ و اِ  اوگَر ل»در داسرتان سرومري    (ma(n)du(m)) «)ن(دو)م(مَ»اصرطلاح   از مترون پيشرين،  ي هاي رونوشتآمده در 

  روداني از نام يادشده در اراضي شرقي خود بوده است. جهان ميان ترين شناختِ کهن

برا ايرن    .و به مفهوم زمين و ناحيه است «معا»، بلکه يک نام «خاص»نظر رايج بر اين است که اين واژه نه يک نام به طور کلي، 

هراي   هراي ايرن واژه و واژه   برابرري دانسرتن ريشره    لت ايرن فررض  ع .دانند مي آن را يک زمين واق  در شرقدر اين نگرش، حال 

مروازي ايرن نظريره، دو     ؛اين در حالي اسرت کره اوی  . به معني سرزمين و زمين بوده است« mātum»اکدي  و« mada»سومري 

 ,Ibid.: xviii, 9, 25-30, 45, 48) نيرز وجرود دارد   «هاي هندواروپايي زبان»و  «حوري  اي واژه مذکور به زبان تعلق ريشه»نظريه 

در متون مختلف وجود دارنرد کره آشرکارا در    آن هاي  خانواده واژه و هماين هايي از کاربرد  که، نمونه دوم اين؛ (224 & 108 ,104

-امَيّ» از سوي(، شخصيتي تاريخي که Lú ma-da« )مرد/شاه مدََ»با عنوان « اَرَخَّب»لقب  اند. جايگاه يک اسم خاص به کار رفته

است، علنا از انتساب او نه به يک اسم عام )هرچند اين ادعرا وجرود    شده اشارهشاه بابا در سده هفدهم پيش از ميلاد  ،«يتينَد
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رنليروس،  (. کسAdali, 2009: 31 & Horsnel, 1999: 292-293دهرد )  بلکه به يک هويت خاص و نام يک سرزمين خبر مي ،دارد(

مترون   در يپرشرمار  هاي نمونههمچنين  ،(Cornelius, 1963: 167ها قرار داده است ) يبه ماداين واژه را برابر با نخستين اشاره 

 ACh 2 Suppl؛A      n III 7؛BM 121034 20؛VAT 4102 4)ماننرد   هاي دوم و يکم پيش از مريلاد  گويي مرتبط با هزاره پيش

IX 32 (K 3773) 5 اشاره شده است و  «مندَ-ريناِ»  با نام يتاختن سپاه احتمال به تاختن يابارها  ،ها که در آنوجود دارند  (... و

اين مساله حتري  . شوند برشمرده مي «هويت جمعيتي خاص»ک به ي «ندَمَ»مدارک درجه اول و روشني از تعلق واژه  اين متون،

يادشرده،   روزگرار دانيم که در  ميبه خوبي و  نيز تکرار شده است "Spartoli II"به نام  بابلي نو،روزگار  ازگويي  پيشدر يک متن 

درگيرري برا    از کره شررحي   "EAE 63 20"ي بره نرام   در لوحهمچنين  ،بوده است« يماد»هويت برابر درست  «مندَ -ناومّ» نام

 ChG 5) «چغاگاوانره » ( وARM 7 221 10« )ماري»آمده از  دست و به با محتواي اداري الواحيدر و نيز  ارائه کرده مندهَا  -ناومَّ

r. 7, 9; ChG 31 r. 15; ChG 18 r.7 & ChG 34 r. 17) قابا تحليرا اسرت  « مَندَ/ماندَ»نام خاص و هويتي بودن  مساله دوباره .

چهرار سررباز   از  ،هفردهم پريش از مريلاد هسرتند     هاي هجردهم و  ها که به زبان بابلي قديم و مرتبط با سده اطلاعات اين نوشته

جيره گرفتن تعدادي سرباز با اسامي غيرهنردواروپايي و نيرز   ي  درباره، ها نمونهو در باقي ماري  ي ازدر لوح( ma-an-da) «ماندَ»

 6، نمونره يک همچنين در و  چهار تن پيشين هستندمستقا از که  (ma-an-di) «ماندي»يا  (man-di) «نديمَ»شماري سرباز 

محترواي نامره   بره وجرود دشرمناني کهرن برا ايرن نرام در        اشراره   ،افزون بر آن، کنند بحث مي« دِر»شهر از و مورّو اها اَ مانديِ

را تاييرد   دگربار اسم خاص برودن ايرن واژه   ،(.پ.م 23، حاکم امَورّو به فرمانرواي اوگاريت )سده (Šaušgamuwa) «مووَشَئوشگَ»

و نامشرخص   نرده پراک يجغرافيراي در امرا   ،با هويت خاص يجمعيت، (apiruḪ« )پيروهاخَ»که اين مردمان، همچون  اين ؛کند مي

 ,Cornelius, 1963: 168; Adali, 2009: 1, 3- 4, 10, 17, 29,35-37) اي بود که کرنليوس به آن باور داشت اند، نکته بودهساکن 

40, 43, 88-90, 106-107, 113-117, 224-228, 231, 244, 256 & 279 & Hennerbichler, 2012: 183-185 & 194 .) در لوح

ي از روزگرار  هراي  رونوشرت  داراي ( کره برگرفتره از يرک مرتن کهرن، ولري      Weidner chronicle« )وايدنر نگار گاه»به نام  ديگري

نمرکرار  بره دسرت اِ   (ÉR[ÍN] man-da) «منردَ  -ريرن ا»هراي   گراه  سکونت، از حمله و تخريب استنو  يبابلروزگار و  پال آشورباني

(Enmerkarياد اساطيري دودمان يکم او رواي نيمه ؛ دومين فرمان )قردمت بحرث    تر آن، و اين چنين و بر مبناي نسخ کهنروک

 :Al-Al-Rawi, 1990: 1-13; Westenholz, 1997: 264 & Adali, 2009) شود کشانده مي پيش از ميلاد به نيمه اول هزاره سوم

7, 104 & 244.) 

و نره يرک    انرد  بروده اسم خاص ي آن، مرتبط با دارا هاي واژه مَندَ و ترکيب که ديده شد، بایروي هم رفته و مطابق با مستندات 

شرده   منتسب «مختلف چندين جمعيت»به  ها، اين نام هويتي روداني گاه از سوي مياندرست است که نيز اين اما  ،اصطلاح عام

wa؛ /واواندَواندَ»به صورت ي )ميتانّبراي شاه  نمونهدر يک  ،نسبت به ايلاميان اشارهرا در يک  ما اين مساله ؛است
(?)

-an-wa-an-

da »؛ ايدريمي در تنديسIdrimi)  کنريم  مشراهده مري   براي پادشراه گيمرري   هايي نمونهو در (Adali, 2009: 88, 122, 262 & 

280; Leichty, 2011: 18, 29 & 37 & Hennerbichler, 2012: 194) يعري در طرول تراريخ منطقره بروده      اي طب  مساله که البته

بره جراي    هرا  همرين مرادي  هرويتي  با نرام   ،هاي پارسي جنگرخي از اشارات هرودوت در معرفي مطل  هستيم ب است، چنان که

  است. ر  داده پارسيان

« Uzumanda»و « Mandana»هراي مرادي چرون     هاي شخصريت  گذاري و نام مندَ در فرهنگ نام واژه کاربردِ، بعدي مساله مهم

 سروي . از رسران باشرد   اژه به يک اسم خاص هويتي و جمعيتي ياريدر تعلق ماهيت وتواند  ( که مي211: 2300، يف علياست )

 ÉRÍN.ME بره صرورت  اي  به قواي بيگانره نيز ( KBo 12 14 9و  KBo 6 ،KBo 7 ،IBoT 4 7 1چندين متن هيتيايي )در ديگر، 

ma-an-da""  انرد  بيگانره بروده   ،مردمران منردَ  نيرز   هيتري سرزمين از ديد ادبيات دهد  که نشان مي شده استاشاره آن   مشابهو 

(Adali, 2009: 239-242« .)مبناي استناد به نوع نگارش اطلاعات جغرافيرايي و انتسرابي در    با بيان يک مثال قياسي و بر« زدرو

انتسراب بره   حالرت  هيتري،  اهالي حوري و  ست به همان صورت که در کتيبه براي مردمانروداني، نوشته است که در متون ميان

منردَ در حکرم اهرالي آن    نرام  بره   هرا  آن و انتساب جمعيتي )اومَّن و اِرين( براي يک گروه وضعيتشده، اين شان آورده  سرزمين

، منردَ را  (Forrer, 1922: 247) و فرورر )بنگريرد بره پيشرتر(    مشابه با نظر کرنليوس . اين پژوهشگر استetسرزمين انجام گرفته 

مراد  سررزمين  يک حالت از آواي نرام   ؛ به ويژه توجه به ذکر(Drews, 1988: 226-227) داند مرتبط با ماد و در کنار آن، مانئا مي

کننرده   کمکبسيار جا  ايندر (، هاي سارگن دوم )بنگريد به نام جمعيت ماد در پيشتر ( در کتيبهman-da-a-aلغوي : اها مَند؛َ )
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 از سروي  بره ترتيرب  کره    گيمرري  انفرمانرواير  ،«مِّتوگردَ »و « تئوشر َ »شدن  يدهمندَ نام -ناومَّشاه  چرايي ي درباره. خواهد بود

 در زمران ها  با ماديمردمان گيمري  متحد شدنرا يادآور شد: يکي توان دو علت  مي ،انجام گرفته است پال آشوربانيو  اسرحدون

صيت دوم شخ در روزگار فرمانرواييسپاه گيمري  از سوينشين  هاي بزرگي از سرزمين مادي بخشتصرف ديگري، و فرد نخست 

بيرنش شراه آشرور     ها و مردمان گيمري نرزد  پنداشته شدن مادي  هويت تبار و هم جهت همتابيرگذار  يعواملها را  توان آن مي که

 روبررو سرکاييان،  از سروي  هراي مرادي    ما در کتاب هرودوت نيز با بازتراب و اهميرت اشرغال سررزمين    درباره علت دوم، . دانست

هاي شمال غربي فرلات را پوشرش    که اين واقعه، بخش مهمي از تاريخ سرزمين (212-2/213 :2303، هرودوتتاريخ شويم ) مي

، شرهر  نَخونتره در بابرا و تراراج آن    -اعمرال کروتير   شود کره  دهد. در کنار مساله پيشين، درباره ايلاميان نيز چنين گفته مي مي

صرفت ويرانگرر نرزد    )به مثابره اسرتعاره از   « مندَ -ناومَّ»را يک رو او  خاطراتي بد از او نزد بابليان برجاي گذاشت و احتمای از اين

 .(Adali, 2009: 272 , 280-281) اند خوانده (رودان مياناهالي 

سرين  -هراي شررقي ر  داده در روزگرار نررام     نکته اساسي در اين بخش از مقاله، بررسي چهار نسخه از گزارشي مرتبط با آشوب

ي هراي  رونوشرت  ،کره همگري  اسرت  در دست ( Kutha« )کوتَّ»با نام افسانه شرح اين واقعه اي از  يک مجموعه چهار نسخه. است

؛ پريش از سرده پرانزدهم پريش از      OB Tupsinaaو از اين قرار هستند: نسخه برابلي کهرن )  سين -روزگار پس از نرام متعلق به

 ؛ H Tupsinaaاز مريلاد(، نسرخه هيتيرايي )    ؛ احتمای نيمه اول سده چهاردهم پيش MB Tupsinaaبابلي ميانه )نسخه ميلاد(، 

آن بره نسرخه هيتيرايي اسرت و      وابسرتگي برر   که نظر« KBo3»( و متن اين نيز احتمای نيمه اول سده چهاردهم پيش از ميلاد

 ازنوبرابلي   ييرک نسرخه  شش رونوشت نو آشروري از نينروا و   و داراي  پال آشورباني؛ از روزگار SB Tupsinaa) معيارنسخه بابلي 

   (.کيش

 نبشتههيتيايي )به همراه  متناز دست رفته، ولي در ها  در آنمهاجم جمعيت دو نسخه نخست، آن اندازه شکستي دارند که نام 

KBo 3مبناي محترواي بهترر   بر همچنين ،ببت شده است «مندَ » گران، آشکارا نام اين تازش هاي نسخه بابلي معيار، ( و رونوشت 

نيرروي   چنين شرح داده شده است: کانون نخسرت  تهاجمي ، مسير اين حرکت (50-201)سطرهاي  خيرنسخه ااز مانده  برجاي

رتو هرا بره سروي سروبَ     ليلان امروزي در شمال شرقي سوريه(، سپس حرکت آن -)تا« نليااِ -تشوبَ»در  (ÉRÍN-man-da) مندَ

(KUR subartu )( و آشرفتن آن،  رودان واق  در شرق ميران   زاگرسهاي  بلنديدر و کشتار مردمان آن، سپس حمله به گوتيوم )

ن و گَر رهگرذر برود، کشرتار در ديلمرون، مَ    در حدود يادشرده  رسيدن به ايلام و آشفتن آن، رسيدن به جلگه و کشتار هر آن که 

رسيدن قواي  هزار تن 11و به نيروي مندَ شاه به  26، پيوستن مهاجماندرياي پايين از سوي  ، همگي در راستا و مرتبط باملو َّ

 ,Adali, 2009: 228-230, 232-240 , 245-251; Zawadzki) گرران  ترازش سين دربرابر اين -ايشان و سپس آغاز ايستادگي نرام

2011-2012: 276 & Hennerbichler, 2012: 194). نسرخه  2چنرين اسرت:    ،آينرد  دست مري  نکات مهمي که از اين گزارش به .

 H)هيتيرايي   نسرخه مشرابه   ،مهاجمان در آناوی نام  ؛تر را رعايت کرده است. زيرا سخ قديميهاي جغرافيايي ن مذکور، همان نام

Tupsinaa )نوآشروري در غررب  دوره شرناخت   جهران  مطرابق برا  مختصات ملو َّ و مگَن در آن، نه که  ببت شده است و دوم اين 

آشرکارا   ،شرود. ايرن موضروع    ديده مي اين منطقهشرق  شناسي هزاره سوم پيش از ميلاد و مرتبط با بوم همانند، بلکه رودان ميان

اطلاعات روزشدگي  و بهدر آن گونه دخا و تصرف  بدون هيچ دهد که خود را نشان مي منب محتواي نويس از   دقيق نسخه پيروي

رودان(  به ميانها  هيستور نوشته است )حمله مادي وسبيوس به نقا الکساندر پليمطابقت دقيق ميان آنچه ي. 2 انجام شده است.

خرواني زمراني هرر دو     مندهَا( از يک طرف و هرم  روداني و هيتيايي مطرح شد )حمله  با آنچه در محتواي مستندات مکتوب ميان

سرين در  -وسربيوس و روزگرار نررام   يگزاري سناخريب در گزارش  سال پيش از تاج 2502مطابقت گاهنگارانه ميان سوي بحث )

در  رودان( تطبيق جهت جغرافيايي اين حمله )از شررق بره ميران    همچنين ه کوتَّ( از طرف ديگر ومجموعه الواح مرتبط با افسان

شده وسبيوس، يک صورت اساطيري يهيستور و  دهند که گزارش متاخر پلي مي روي هم نشان  ضل  سوم تحليا موضوع، همگي

 اند و بنابراين، اين روايرات،  ه است را مطرح کردهر  داد از آنچه در هزاره سومهاي توصيفي و زماني دقيق  اما همراه با ذکر مولفه

افسرانه کروتَّ   مختلرف از روايرت   . هويرت مهاجمران در نسرخ    3 .انرد  تر نبوده هايي از بن ناهمخوان با محتواي اسناد کهن داستان

ره يکم پيش از مريلاد و يرا حتري    هاي اشاره شده با اين نام در هزا ( الزاما به اين معنا نيست که اين مردمان، همان ماديهامندَ )

هرا و   که جهت غير بومي پنداشتن مرادي هم بيان کرده است  يف عليکه  چنان؛ ممکن استنيز فرض آن نياکان آنان باشند، اما 

طبرق   است که يادآوريیزم به (. 222: 2300، يف عليهيچ گونه شواهدي در دست نيست )ها به فلات ايران،  مهاجر خواندن آن
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 «مندَ  -/اِرينناومَّ»ميان  (،Adali, 2009: 244) «وايدنر نگار گاه»چون  اي رواني و از جمله متون رونوشت شده ميانمناب  محتواي 

شرود و ايرن تفراوت     ، نزد مناب  مذکور شناخت مجزايي ديده ميرودان به ميانگروه آن دو  تهاجم در نتيجه و «مردمان گوتي» و

 واقعره برا   منطبرق را  )حملره مَنردها(   تروان واقعره نخسرت    بنابراين نمي قابا درک است، يزمانهم از نظر جمعيتي و هم از نظر 

هراي بره    دانريم اسررحدون در برخري از نبشرته     که حتي مري  انچن. دانست )حمله مردمان گوتي( و تفسيري از آن متاخرتر دوم

ادبيات روزگرار نوآشروري، ميران گروتي و مانئرايي،       دانيم در همان ، در صورتي که مينظم گفته است هاي بي ها، گوتيايي مانئايي

 (. Leichty, 2011: 18, 29, 30, 37 & 51اند ) شده تفاوت قائا مي

 KBo 7)که در يک متن هيتيرايي   ، کسي(Za-a-lu-d/ti-iš« )لوت/ديشزا»يراني که آيا شخصيتي با نام هندوا ديگر اين سوياز 

برا  است و معرفي شده ارتباط با ميتانيّ  و بيمندَ  ه عنوان رهبر نيروهاي از ميلاد، ب ( و احتمای متعلق به سده هفدهم پيش14 14

مندهَاي هزاره سوم پيش  ناومَّهمان  دار ميراثتواند  مي (Ibid.: 3, 37, 112, 240-242) زند ايجاد اتحادهايي، دست به تهاجم مي

را بهترر  جمعيتري  ماهيت تباري اين گرروه  در برابر، اصالت او  ، امااست از ميلاد فرض شود يا خير، گرچه يک موضوع غير شفاف

 .دهد نشان مي

 

 گيري تيجهن

طرور   و بره ها و سرنن هنردواروپايي    با نام گاه سکونتدر نيمه دوم از هزاره سوم پيش از ميلاد، شماري در اين مقاله ديده شد که 

يکي از اين موارد برا نرام    اند. کزي و شرق آسياي کوچک بودهاند که منطبق بر زاگرس مر وجود داشتهويژه يک مورد هندوايراني 

 اشراره شرد  بره آن  اسرت کره بعردها از سروي سرارگن دوم       در سده هشتم پيش از مريلاد  نشين مادي گاه سکونت، همان کرزينَ

(Frame, 2021: 281, 365 & 453)هرا بره    ييرورش مراد  » ي دربراره  وسبيوسي اساطيري هاي دادهچنين ديده شد که ميان  . هم

-مادر روزگرار نرر  رودان  ميران و هاي گوتيم، ايرلام   مندهَا به سرزمين   تاختن» ازکه و هيتيايي ميانروداني  هاي متون داده و «بابا

خواني دقيق زمراني   از طرف ديگر، يک هم. شود ديده مي نگاري گاهاند، يک مطابقت دقيق جغرافيايي، آوايي و  راندهسخن  «سين

ديودور بره  »اطلاعاتي که  و «سال 220آن با طول مدت  پايانوسبيوس و يماد در متن از دوره اساطيري  يکز سرآغا»ميان  نيز

مشاهده شد کره روي هرم   آورده است،  «مبني بر وجود و نابودي يک شاه اساطيري مادي در زاگرس مرکزينقا از کتسياس و 

قراي  تراريخي حقيقري    وسبيوس، ريشه در ووايات کتسياس و ياي ر صورت اسطورهد که ده اين اطلاعات نشان ميرفته، مجموع 

بره معنري برابرري برا     ( الزاما هاافسانه کوتَّ )مندَروايت در نسخ بحث شده که ماهيت مهاجمان  اين اند. همچنين بيان شد داشته

برقرراري يرک   نيست، امرا   ي مرتبط با هزاره يکم پيش از ميلادمردمان ماددر جايگاه نياي ها  فرض آن حتي ياها و  هويت مادي

کرزينَ و صفات فرهنگري   گاه سکونتموقعيت جغرافيايي با توجه به است، هرچند نيز  ممکن ميان آن دو گروهاي  نواده-رابطه نيا

و « يَرش  سرورگيني »، «يَرش  زِر/ک/قرولي »، «يَرش  اکَرري »هراي چهارگانره    گراه  سرکونت همچنرين  روزگار سارگن اکدي و  آن در

مندهَا از زاگرس ترا شررق    -ناومَّتر )احتمای شرق آسياي کوچک( و نيز حضور گسترده و مستقا  نواحي غربيدر « يشَ هاندکَي»

بره منراب  مکتروب    هايي از اين گستره جغرافيايي که قابليت ارجراع   کم در بخش سوريه، اين موضوع قابا استناد است که دست

ي هندواروپايي و حتي هندوايراني از نيمه دوم هزاره سوم به بعرد حضرور   هاي زباني، فرهنگي و تبار هايي با مولفه دارند، جمعيت

 اند. داشته
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